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جیم  أهعوذُ بِاللَه مِن الشَّیطان الرَّ

 بسِم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

دٍ و آلِهِ الطّاهِرین لَّی اللَه علهی مُحمَّ  و صه

عین  و لهعنهةُ اللَه علهی أهعدائِهِم أهجمه

 مِنه الآن إلی یومِ الدیّن

  

  

لزوم تبعیتّ از سنتّ رسول خدا در تمام شئون 

 ظاهری و باطنی

 داریم:ای در قرآن آیه

ن  نهةٞ لِّمه سه ةٌ حه ِ أسُۡوه سُولِ ٱللَه ﴿لَّقهدۡ كهانه لهكُمۡ فِي ره

ه كهثِیرٗا﴾ ذهكهره ٱللَه ٱلۡیهوۡمه ٱلۡۡخِٓره وه ه وه  1.كهانه یهرۡجُواْ ٱللَه

اللَه برای شما اسُوۀ نیکویی است؛  رسول»

که ایمان به خدا دارند و زیاد ذکر کسانیآن

گویند، و مقصد و مقصود و ایمان خدا را می

أبدی دارند، اینها رسول خدا را اسُوه قرار 

دهند. در هر شأنی از شئون ظاهری و 

غذا و لباس و کسب و کار و... باید به باطنی، 

 2«دنبال او رفت!

 وطئۀ دشمنان اسلام بعد از سقوط عثمانیت

ها تا قبل از انقراض حکومت مسلمان

العباّس به دست هلاکوخان، دارای تشکّل بنی

بودند و حکومت اسلامی بود و دارای وحدت 

کلمه بود، گرچه حکّام جائر بودند؛ ولی چون 

اساس اسلام بود، قضُات در شهرها و بلاد 

ین رفت؛ یعنی شدند. آن تشکّل از بمنصوب می

                        
 .٢١( آیه ٣٣. سوره أحزاب )١ 1
، ص ٩جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به امام شناسی، ج  22

 .٢٨٥ ـ ٢٧٧
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گرچه حکومت، حکومتِ جائر و ظالم بود، لیکن 

از بین رفتن آن برای مسلمین ضرر داشت و 

ضررش آن بود که وحدت از بین رفت. و این در 

 های قرن هفتم بود.نیمه

این اختلاف که پیش آمد، دشمنان اسلام مُنتهز 

توانستند با حکومت فرصت بودند؛ ولی نمی

مقابله ]را گرفته بود، مرکزی که شرق و غرب 

و این همان حکومت عثمانی بود که در [. کنند

قسطنطنیهّ مرکزیتّ داشت، و جلوی مسیحیتّ را 

 .گرفتگرفت و خوب هم میمی

ل اسلامی،  ]بعداً[ به واسطۀ ضعف دوُه

های صلیبی را شروع کردند، و خیلی هم جنگ

ها بود؛ ولی بالۡخره فتح با مسلمان 1ضرر زدند.

نها کتب و اطّلاعات را که در دست امّا آ

ها بود بردند و مطالعه کردند، و آن مسلمان

های صلیبی از مسلمین ای را که در جنگکینه

داشتند به ظهور رساندند، و به واسطۀ 

ـ در یک  که یک مغرض بود الدیّن أیوّبی ـصلاح

 2روز در شهر حلب هفتاد هزار شیعه را کشتند!

ه برای شهادت آمده نصاریٰ و سربازانشان ک

ای که بودند، شکست خوردند؛ امّا بر اثر آن کینه

در دل گرفتند، کنار نشستند و با مطالعۀ در 

شناسی، طب و... اطّلاعات شناسی، ستارهزمین

های علما را اسلامی را کسب کردند، کتاب

دزدیدند و بردند و خواندند تا اینکه بتوانند کیان 

                        
، ص ٣جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج  11

١١٤. 
، ص ١٨جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به امام شناسی، ج  22

 .٣٠٧ ـ ٤٠٣
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 کن کنند!آن را ریشهاسلام را از بین برده و 

لذا در جنگ اخیر اسرائیل، فرماندۀ آنها بعد 

 از تصرّف فلسطین گفت:

الآن )یعنی امروز که فلسطین فتح شد( 

های صلیبی که هفتصد سال طول کشید، جنگ

  1پایان یافت!

های غلبۀ آنها بر مسلمین، غلبۀ بر یکی از راه

فکر، مال، جان، شرف، عزّت، آقایی و حیثیتّ 

لمانان بود؛ که آنها بردند و خوب هم بردند، و مس

خوب حساب کردند که باید همیشه به اسلام 

توسری بزنند. لذا بعد از فتح عثمانی، مملکت 

واحد عثمانی را به نوزده قسمت تقسیم کردند و 

برای هر کدام یک رئیس و سلطانی گذاشتند، و 

آنها را تطمیع کردند و برای حفظ حیثیتّ و کیان 

، شخصیتّ آنها را در دست گرفتند و خود

آب کردند. حیثیتّ، شرف،  صفت و نوکر برده مه

خانواده، عزّت و شخصیتّ آن سلطان در دست 

کردند. آنها بود؛ گاهی تهدید و زمانی تطمیعش می

و خلاصه عزّت و عظمت و شرف و اعتبار و 

 2مال و حیثیتّ مسلمین را بردند!

آن را از باید قر»وزیر خارجۀ انگلستان: 

 «میان مسلمین کنار زد!

لرد کرزن، وزیر خارجۀ معروف انگلستان 

ـ برای از بین رفتن  که از مستشرقین است ـ

مسلمین خیلی زحمت کشید! در زمان گلادستون 

 که قرآن را در مجلس اعیان برداشت و گفت: 

                        
های اسلامی در ، تعلیقه؛ نهضت٣١١، ص ٢نور ملکوت قرآن، ج  1

، به نقل از سیری در اندیشۀ سیاسی عرب، ٣٠صد سالۀ اخیر، ص 
 تألیف: دکتر حمید عنایت.

، ص ٣جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج  22
 .٨٩؛ رسالۀ نوین، ص ١٧٦، ص ٦؛ امام شناسی، ج ١٢٦
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توانیم حکومت کنیم مگر اینکه آن را ما نمی»

 « از بین ببریم!

 گفتند: 

 « توانیم آن را از بین ببریم؟ونه میچگ»

در آنجا سالنی بزرگ بود که فرش 

ای در آنجا قرار داشت و در آخر سالن یکپارچه

میزی بود و قرآن بر روی میز بود، و رفتن پیش 

قرآن مقدور نبود مگر اینکه پا بر روی فرش 

 بگذارند. لرد کرزن گفت:

تواند آن قرآن را بردارد بدون چه کسی می»

نمایندگان « ینکه پا بر روی فرش بگذارد؟ا

 «ممکن نیست!»گفتند: 

و شروع کرد « بسیار آسان است!»او گفت:  

طور کنار ای از فرش، و همینبه کنار زدن گوشه

 زد تا رفت و در کنار قرآن قرار گرفت و گفت:

طور که من این فرش را کنار زدم، باید همین

قرآن را از میان مسلمین کنار زد و آن را از 

 میان برداشت!

این حرف خیلی عجیبی است! این حرف را 

حدود صد و بیست سال قبل گفت. از آن به بعد 

حیا و انصاف و بیشرف و بیهای بیانگلیسی

شرمانه و وقیحانه شرم و پست و وقیح، بیبی

ت به کار شدند و به بدترین وجهی نظرات دس

 خودشان را اعمال کردند.

که خیلی  اگر کسی تاریخ مشروطیتّ را ـ

داند که: اینها چقدر رذل  ـبخواند، می روشن است

قدر رذالت و پستی دارند که اخیراً هستند! اینها آن

 حکم لواط را قانونی کردند و از مجلس گذراندند!

و قرآن توسّط حمله به قانون اسلام 

 فراماسونرهایی از ایران



6 

با این درجه از پستی، به قانون اسلام و قرآن 

حمله کردند! به وسیلۀ فراماسونرهایی مانند: 

زاده، سیدّ ضیاء و... زاده، آخوندزاده، تقیجمال

 ور شدند و گفتند:به اسلام و علما حمله

رسد مگر اصولاً ایران به کمال خود نمی»

  1« سر تا کف پا فرنگی بشود!اینکه از فرقِ 

ای از اینها مانند: سیدّ نصراللَه تقوی و عدهّ

زاده، مجلسی تشکیل شیخ ابراهیم زنجانی و تقی

اللَه دادند و در همان مجلس حکم اعدام شیخ فضل

دانستند که این نوری را دادند، و دیگر نمی

 صد به دست انگلستان است. در صد

نفر در زمان عمامه داشتن فقط چهارده 

 رضاشاه

ً قرآن و وعظ و  در زمان رضاشاه رسما

کلیّ ممنوع خطابه و بیانِ معارف و مسائل دینی به

بود، و در طهران فقط چهارده نفر عمامه داشتند! 

زیرا عمامه را از سر طلابّ و علما برداشتند و 

کردند، و اگر غیر از های آنها را پاره میلباس

ت، او را به عنوان مجرم رفآن عدهّ کسی منبر می

 بردند.می 2به کُمیسِری

های علمیۀّ نجف و قم، آنها در مقابل حوزه

اصغر دانشکدۀ معقول و منقول تشکیل دادند. علی

حکمت، آن را تأسیس کرد و رئیس آنجا بود، و 

های درباری برای اینکه در آنجا آخوندها و طلبه

ای هم هـ عدّ  و این کار را هم کردند تربیت کنند ـ

پس از آنکه قدرت دستگاه  3. به آنجا آوردند و...

                        
 .٢، ص ١، سر مقاله شماره ٣٦مجله کاوه، سال پنجم، مسلسل  1
 کلانتری. 22
جهت اطّلاع بیشتر بر مضرّات دانشکده معقول و منقول، رجوع  33

 .٣٠٩، ص ٢شود به نور ملکوت قرآن، ج 
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خان  الملل و فرار رضابه واسطۀ جنگ بین

ضعیف شد، و مردم سر از گریبان بیرون آوردند 

 و گفتند: 

خوار همه چیز ما را از بین این گُرگان آدم»

 « بردند!

و با آنها به مقابله برخاستند؛ آنها سیاست خود 

های دیگری را عوض کردند، تا اینکه دانشگاه

تأسیس کردند و میدان فعالیتّ را توسعه دادند، و 

دیدند دیگر احتیاجی به دانشکدۀ معقول و منقول 

 ندارند و آن را تعطیل کردند!

گرایی برای مقابله با قرآن حربۀ ملیّت و ملیّ

 و اسلام

اینها در راه مقابلۀ با قرآن و اسلام با حربۀ 

ها خود باید تصمیم گرایی و اینکه ملتّملیتّ و ملیّ

ایرانیسم و... را عربیسم و پانگیرنده باشند، پان

وسیله به دام  مطرح کردند، و مردم را بدین

 1انداختند و گول زدند.

خان ملعون،  خود من دیدم در زمان رضا

ی چاپ کرده بودند که در یکی اکتابچۀ چند صفحه

از صفحات آن، عکس عربی که در یک دستش 

کتاب بود و در دست دیگرش سوسماری که آن 

 را صید کرده بود، و در زیر آن نوشته بود:

ز شیر شتر خوردن و سوسمار *** عرب را 

 به جایی رسیده است کار

که تاج کیانی کند آرزو *** تفُو بر تو ای چرخ 

 2گردون تفو

                        
، ص ٣جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج  11

 .٩١؛ رسالۀ نوین، ص ١٧٧، ص ٦؛ امام شناسی، ج ١٦٣
این دو بیت منسوب به فردوسی است که در شاهنامه، نامۀ رستم  22

 وقاّص، آمده است. )محققّ(زاد به سعد بن أبیفرّخ
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این شعر از فردوسی است! و پشت آن و 

 نوشته بود:

هدیه آوردن أعرابی به بارگاه و دربار »

 «سلطنت!

. کتاب، یعنی ٢. سوسمار ١این هدیه چه بود؟ 

قرآن! و این خیلی مهمّ است! و آنها تا این حدّ 

ها روی این مطالب پیشرفت کردند! فراماسون

ل و و هنوز هم در تمام دنیا محاف 1کردند،کار می

﴿لَّقهدۡ كهانه لهكُمۡ خواهند بگویند که: مجالس دارند و می

ٱلۡیهوۡمه  ه وه ن كهانه یهرۡجُواْ ٱللَه نهةٞ لِّمه سه ةٌ حه ِ أسُۡوه سُولِ ٱللَه فِي ره

ه كهثِیرٗا﴾ ذهكهره ٱللَه خواهند درست نیست، و می 2ٱلۡۡخِٓره وه

 آن را بردارند.

پس از آنکه دیدند مردم از دانشگاه معقول و 

کنند و آن دانشگاه خود منقول خیلی استقبال نمی

به خود تعطیل شد، شروع کردند: کسبه را به 

داشتند و بردند و کلاه آنها را برمیکُمیسِری می

گفتند: یا شاپو بپوشید یا کاسکت. و به به آنها می

کردند. مدارس را مختلط این قسم با آنها مقابله می

ا هم درس کردند، پسران و دختران باید ب

خواندند. حجاب را از بین برده بودند. همۀ می

 اینها در واقع مقابلۀ با اسلام و علما بود!

توانند حوزه را هم کردند که میاینها خیال می

اللَه حاج  از بین ببرند، ولی دیدند نشد؛ مرحوم آیة

شیخ عبدالکریم حائری و مرحوم آقا سیدّ 

ها ای حوزهابوالحسن اصفهانی و مدرّسین و علم

مشغول کار خود هستند، و دل و باطن مردم هم 

 پذیرد.نمی

                        
 .١٧٩، ص ٤؛ ج ١٦٦، ص ٣رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج  11
 .٢١( آیه ٣٣سوره أحزاب ) 22
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لذا در همین زمان اخیر هم که هویدا آمده بود 

پس  کرد ـو با بعضی از همین سران مشورت می

های ایالتی و ولایتی، با از اینکه در مسئلۀ انجمن

اللَه خمینی و معاضدت علما و  های آیةاعلامیهّ

ـ اینها به هویدا گفتند:  خوردندمردم، آنها شکست 

بیایید ما خودمان را حفظ کنیم! هویدا که خیلی 

 افتاده و شیطان بود، گفت: باهوش و جا

باید به شرفِ عرض برسانیم و روی این 

مسئله مطالعه کنیم؛ زیرا قبلاً این کار شد و 

نتیجه نگرفتیم! )یعنی همان دانشگاه معقول و 

 منقول(

لأزهر به دست از بین رفتن جامع ا

 فراماسونرهای مصر

مسجد جامع الۡزهر که به دست شیعه ساخته 

یعنی به دست خلفای فاطمیوّن که از  شده بود ـ

سادات و شیعیان بودند، بنا گردیده بود و قدمت 

ـ به دست فراماسونرها در مصر  هزار ساله دارد

 از بین رفت.

جمال عبدالناّصر آمد و در مقابل جامع 

ای به عنوان جامعة ارت چند طبقهالۡزهر، عم

های فقه و اصول و الۡزهر ساخت، و درس

انگلیسی و ریاضی و دروس جامعه شناسی و... 

های درسی آنجا قرار داد، و راه را جزء برنامه

را برای دختران در آن جامعه باز کرد که پسران 

و دختران در آنجا درس بخوانند، و شهریهّ قرار 

نگفت که به جامع الۡزهر نروید داد. و به کسی هم 

های آنجا را نخوانید؛ بلکه با تشویق و درس

کنندگان در آن دانشگاه و با امکانات شرکت

های نو، دیگر آن مسجد جامع و فراوان و برنامه
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 1دروس عمیق آن از بین رفت.

 مقصود از وحدت حوزه و دانشگاه

رسد که: این مطالبی که امروزه به گوش می

با حوزه یکی شود، مقصود چیست؟ آیا دانشگاه 

مراد این است که حوزه از بین برود، یا آنها بیایند 

ها و به دانشگاه؟! یا دانشگاهیان بیایند به حوزه

دروس غیر صحیحه و سطحیهّ را رها کنند و 

ها خوب درس بخوانند، این خوب مانند طلبه

است! لیکن رفتن طلابّ به دانشگاه و قدری از 

اول آن را خواندن، مانند فلسفه و دروس متد

دروسی که خیلی خیلی سطحی است و کسی با 

ای ندارد و رسد، فایدهخواندن آن به جایی نمی

صلاح نیست! و این مثل جامع الۡزهر و جامعة 

 الۡزهر است.

حوزه خیلی مهم است و اصالت دارد! طلابّ 

باید دروس را با دقتّ بخوانند! دروس حوزه یک 

 روز نیست، یک عمر هم کم است.روز و دو 

گوید، عبداللَه را درس می ملاّ  کسی که حاشیۀ

گوید؛ زیرا زحمت کشیده و مطالعه داند چه میمی

 کرده و فهمیده است و مقصد دنیوی نداشته است.

ها از علم مقصدی جز خدا ندارند؛ انگیزۀ طلبه

آنها دنیوی نبوده و نیست، برای کسب مدرک و 

گیزۀ آنها خداست؛ شهید و علامّۀ مدال نیست، ان

 شان این بود.حلیّ انگیزه

امّا علوم دانشگاه این انگیزه را ندارد، آنها به 

روند و از امکانات امید کسب مدرک و دنیا می

ای کنند. انسان با فرا گرفتن پارهآن استفاده می

                        
، ص ٢جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج  11

٣١٠. 
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شود و الفاظ و اصطلاحات سطحی، باسواد نمی

شود! این سوف نمیبا چند اصطلاح فلسفی، فیل

قبض و بسط »نماهایی که آمدند و گفتند: فیلسوف

ً انسان شرمش   1«تئوریک شریعت واقعا

سوادی شود!! دانشگاه است که چنین افراد بیمی

کند که با یاد گرفتن چند اصطلاح، را تربیت می

دهند و در مقابل علما اظهار نظر نظر می

ی و که از فضل و کمال عارکنند، درحالیمی

 خالی و تهی هستند.

چنین نیست؛ مطالعه و زحمت و امّا حوزه این

های نمناک با خون دل خوردن و در حجره

 دستی زندگی کردن دارد.تهی

اللَه بروجردی؛ طالبان  علامّه طباطبائی و آیة

 حقیقی علم 

مرحوم بروجردی هشتاد و هشت سال داشت، 

کرد، حتیّ درب بیرونی را ها مطالعه میشب

 گفت:داد و میبست و کسی را به خود راه نمیمی

ها درس بگویم، خواهم به طلبهمن فردا می» 

 « گوی اشکالات آنها باشم.باید جواب

و تا آخر عمر مطالعۀ ایشان ترک نشد، چون 

 دارای اصالت بود.

خوانند و کتب امّا این دانشگاهیان درس نمی

 گویند:فهمند، و میخوانند و نمیرا نمی

خورد، فلان کتاب به درد مُغنی به درد نمی» 

 « خورد!نمی

آید و به عنوان اجتهاد نظر سواد میوقت بیآن

 دهد!می

                        
نگرشی بر مقالۀ قبض جهت اطّلاع بر نقد این کلام رجوع شود به  11

 و بسط تئوریک شریعت.
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اینها درس خواندۀ کال و نارس هستند. 

اید یک دانشگاه سطحی است؛ آیا تا به حال دیده

 1پروفسور و یک محققّ بیرون بدهد؟!

جواد علامّه طباطبائی و آیة اللَه شیخ عبدال

استاد ما در رسائل که مرد محققّ و  اصفهانی ـ

 ـو حاج آقا رضا آسیدّ  النظّری بودوارسته و دقیق

است و الآن حیات  که پیرمردی سالخورده صفی ـ

و من استصحاب رسائل را خدمت ایشان  2دارند

و آقای بروجردی و... اینها اصالت  ـ خواندم

 داشتند و دارند.

ها و سنن و ملیتّ خلاصه بایستی از آداب

های او دست برداریم و به اسلام و پیغمبر و سنتّ

ها ها و همۀ خارجیگرایش پیدا کنیم؛ انگلیسی

و الاّ روی  3«الکفرُ ملةٌّ واحدة!»یکسان هستند، 

بینیم، مگر اینکه به اصالت خوشبختی را نمی

های علمیهّ کنار بروند خود برسیم! نه اینکه حوزه

عمیق فلسفه و حکمت کنار  و جواهر و دروس

 برود و یک ظاهری از فلسفه بیاید.

 گفت:جمال عبدالناّصر می

خواهد به اینجا بیاید و هرکه هرکسی می»

خواهد در همان جامع الۡزهر باشد؛ لیکن می

دهیم و امکانات داریم قدر شهریهّ میما این

 « و...

وقت آیند، و آنصورت همه به اینجا میدر این

 کند.میتغییر 

رشته رشته کردن علوم برای بعضی اشکال 

                        
جهت تبیین و توضیح این مطلب رجوع شود به نور ملکوت قرآن،  11

 .٣١٠، ص ٢ج 
الدیّنی بودند که به رحمت ایشان مرحوم آیة الله حاج سیدّ رضا بهاء 22

 اند. )محققّ(خدا رفته
 .٥٥الصوارم المهرقه، ص  3
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 لیکن مجتهد بار آوردن مهم است. ندارد، و

 لزوم حفظ لباس طلاب

نسلًا هزار و پانصد سال شیعه رنج کشید و 

، تا اسلام را به دست ما رساند. و بعده النَّسل

فی آن  زه عجیب این است که دشمنان با یک خه

 گیرند!بها را از دست ما میفیروزۀ گران

من در جلد دوّم أنوار الملکوت مفصّل نوشتم 

 1و در جلد سوّم و چهارم هم مطالب دیگری هست.

سُولِ مقصود ما این است که:  ﴿لَّقهدۡ كهانه لهكُمۡ فِي ره

سهنهةٞ﴾ ةٌ حه ِ أسُۡوه ضدّ کلام گلادستون است که  ٱللَه

 گوید: می

 « ها بگیریم!ما باید قرآن را از دست مسلمان»

خور، عقب مانده، سواد، مفتما را بیو عل

 چنین نیست!کند. نه اینو... معرّفی می 2فناتیک

لباس پیغمبر بسیار مهم است؛ تا روز قیامت 

رئیسمان پیغمبر است. و امروز هم روز 

ای از أصدقاء است، اینها باید گذاری عدهّعمامه

مراحلی از عمل را گذرانده باشند، و علاوه باید 

علم را نیز بگذرانند، تا اینکه در  مراحلی از

مسائل پاسخگوی جامعه باشند؛ و این لباس را 

بپوشند، و این لباس را حفظ کنند. این همان لباسی 

همه با او است که بعد از کودتای رضاخان این

دشمنی کردند و آن را پاره کردند و از بدن علما 

 بیرون آوردند.

ام زمان باید امام زمان را در نظر داشت؛ ام

حق،  زنده است و امام است! نام امام بر

                        
 ١١٧و  ١٠٧، ص ٣؛ ج ٥٣٢ ـ ٣٠٦، ص ٢نور ملکوت قرآن، ج  1

 .١٤٠، ص ٤؛ ج ١٣٣و 
 «متعصّب افراطی در دین و مذهب.»فرهنگ فارسی معین:  2
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او امام است! اختصاص به او دارد! او امام است! 

دهد! تا ما اگر بخواهیم، او راه را به ما نشان می

اینکه ما به جایی برسیم که دیگر غیب و حضور 

 او برای ما فرقی نداشته باشد.

 دنیای ما دنیای پستی است!

 و آل محمّد اللههمّ صلّ علی محمّد


	لزوم تبعیّت از سنّت رسول خدا در تمام شئون ظاهری و باطنی
	توطئۀ دشمنان اسلام بعد از سقوط عثمانی
	وزیر خارجۀ انگلستان: «باید قرآن را از میان مسلمین کنار زد!»
	حمله به قانون اسلام و قرآن توسّط فراماسونرهایی از ایران
	عمامه داشتن فقط چهارده نفر در زمان رضاشاه
	حربۀ ملّیت و ملّی‌گرایی برای مقابله با قرآن و اسلام
	حربۀ ملّیت و ملّی‌گرایی برای مقابله با قرآن و اسلام
	حربۀ ملّیت و ملّی‌گرایی برای مقابله با قرآن و اسلام
	از بین رفتن جامع الأزهر به دست فراماسونرهای مصر
	مقصود از وحدت حوزه و دانشگاه
	علاّمه طباطبائی و آیة اللَه بروجردی؛ طالبان حقیقی علم
	لزوم حفظ لباس طلاب

